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  )VENT/windباد (

نمادگرايي باد چندين وجه دارد، به دليل انقلاب دروني اش، نماد بي ثباتي، ناپايداري و 

بي استحكامي است. باد نيرويي اوليه است كه متعلـق بـه تيتانهـا اسـت، و خشـونت و      

  كوري آنان از همين جا است.

بـا روح و جـوهر   از سويي ديگر، باد مترادف با نفخه است و در نتيجه متـرادف اسـت   

روحي از مبدأيي الهي. از اينجـا اسـت كـه زبـور، همچـون قـرآن، بـاد را پيـك الهـي و          

همسنگ فرشتگان مي داند. حتي باد اسم خود را به جبرئيل، روح المين (روح القـدس)،  

مي دهد. روح خداوند بر آبهاي اوليه مي چرخـد، و بـراي حواريـون لهيـب آتـش روح      

مادگرايي هندو، باد، دايـو، همـان نفخـه ي كيهـاني و كلمـه االله      القدس را مي آورد. در ن

است، او شهنشاه اقليم كوچك واسط ميان زمـين و آسـمان، يـا فلكـي اسـت كـه طبـق        

اصطلاح شناسي چيني با نفخه يا /// پر شده است. وايو رسـوخ مـي كنـد، در هـم مـي      

وي ديگـر، بـه طـور    شكند و تزكيه مي كند. وايو مرتبط با جهات آن فلك است، و از س

كلي بادها را نشان مي دهـد. يعنـي دربرگيرنـده ي چهـار بـاد يونـان و روم باسـتان،        

بادهاي قرون وسطايي، برج باد آتن كه هشت صورت داشت، و گلهاي سرخ باد هشت 

  نقطه و دوازده نقطه و سي و شش نقطه.

ط با چهـار فصـل.   از سويي، بنا بر نگرشهاي گوناگون، چهار باد يونان و روم در ارتبا

  چهار عنصر و چهار مزاج بود، و هشت باد چين در ارتباط با هشت سه خطي.
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در چين، باد ابزار تفأل بر مايعات بود، و با بررسي خطوط ناشي از عبور جريان هـوا  

از سطحي از آب يا فلـز مـذاب، آينـده پيشـگويي مـي شـد. طبـق داسـتان آفـرينش در          

شد و نـور را خلـق كـرد: روح هيجـان زده از ميـل بـه       شريعت مانو، باد از روح متولد 

سرشار از تمـامي   …فضا را خلق مي كند، از تكامل اثير، باد به دنيا مي آيد  …خلقت 

  عطرها، خالص، نيرومند، با خاصيت بساويدن.

اما از سوي ديگر، از تغيير باد نور اشراق دهنده به دنيـا مـي آيـد كـه مـي درخشـد و       

  راند، و به قالب مي تواند درآيد.تاريكي را بيرون مي 

در سنت اوستايي در ايران باستان، باد نقش پشتيبان جهان، و تنظيم كننـده ي تـوازن   

اولــين مخلــوق از »: خلقــت مــدام«جهــاني و اخلاقــي را بــر عهــده دارد. بنــا بــر قــانون 

مخلوقات، قطره يي آب بود، سپس اورمزد آتش مشتعل را بيافريد، و به آن درخششي 

ا كرد كه نور بي پايان به وجود آمد، كه صـورت آن چـون صـورت مطلـوب بـود.      عط

سپس باد را به صورت مردي پانزده ساله خلقت كرد، و آب را و گياهـان را و احشـام   

  را و انسان تمام و تمامي اشياء را ايجاد كرد.

بـال  بنا بر سنت اسلامي باد موكل آبها است؛ خلقت آن از هوا و ابر بـود و بـي شـمار    

داشت، و مأموريتش نگاهباني بود. سپس خداوند باد را خلق كرد و بـه آن بـي شـمار    

و پايـه   …بال عطا كرد و به او امر كرد تا آبها را حمل كند؛ و بـاد آبهـا را حمـل كـرد     

  هاي عرش بر روي آب بود و آب بر روي باد.
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  ابن عباس نيز به اين مسئله مي پردازد:

ر پشت باد؛ و هنگامي كه خداوند مي خواست مخلوقـات را  آب بر چه چيز مي آرامد؟ ب

خلق كند، به باد قدرت استيلاي بر آب را داد، آب بـه صـورت مـوج، ورم كـرد و بعـد،      

چون كف برجهيد، و بر فراز كـف، بخارهـا را فرسـتاد، كـه ايـن بخارهـا بـر فـراز آب         

  برايستاد و خداوند آن را سماء نام كرد به معني برخاسته.

توراتي، بادها نفخه ي خداوند اند؛ نفخه ي خدا هرج و مرج اوليـه را نظـم داد؛    در سنت

باد اولين انسان را جان داد. نسيم در درخت داغـداغان نزديكيخداونـد را بشـارت داد.    

بادها ابزار قدرت الهي نيز هستند. آنها زنده مي كنند، كيفر مي دهند، و تعليم مي دهنـد؛  

يك پيامها را مي رسانند. بادها جلوه ي موهبتي الهي هسـتند  بادها علامت اند چون ملا

و هنگامي كه بخواهند عواطف خود را، و شيريني لطيـف خـود را بـا خشـمي طوفـاني      

  منتقل مي كنند.

در ميان يونانيان بادها خدايان آشفته و سراسـيمه يـي هسـتند كـه در عمـق غارهـاي       

ان، آيولـوس، بادهـاي شـمال    جزاير آيولوسـي (ائـولي) منـزل دارنـد. بـه جـز شاهش ـ      

(آخيلون، بورئاس) از بادهاي جنوب (آوستر)، از صـبح و بـاد شـرق (آئـوروس) و از     

شب و باد غرب (زفوروس) تميز داده مي شوند، هر يك از آنهـا شـمايلي خـاص دارد،    

  كه مرتبط با صفاتي است كه به آنها نسبت داده شده است.
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ا بر روي عناصـر اسـت. و بـاد ماننـد يـك      بادهاي دروئيدي، وجهي از قدرت دروئيده

ابزار جادويي، از نزديك با نفخه خويشي دارد. هنگام ورود پسر ميل، يعني گـائلس بـه   

ايرلند، دروئيدهاي ساكنان قبلي ايرلند، توآتا ده دانان، بـا كشتيهايشـان بـه كمـك بـاد      

بادبانهـا نمـي    شديد دروئيدي از ساحل دور شدند. آنها باد را به عنوان آنچه بر بالاي

  دمد، قدر مي نهند.

اما ساختن خدايي از يكي از بروزات خداوند، بـر افـراط رفـتن اسـت. ژان سـرويه، بـه       

شدت با يك چنين اغتشاش سهل انگارانه يي مخالف است؛ او مي گويد: مردان قـاره ي  

نو كه توسط غربيها كشف شده اند، اغلب مانند عرفا، براي تفهيم معنويـت بـي انتهـاي    

اين خداي متعال از مقايسه هاي حسي استمداد جسته اند. خـدا نفخـه اسـت، خـدا بـاد      

است. اما سياحان ظاهرپرست، و يا مبلغان مذهبي كه آرزو داشتند، با تعاريف بهشـت  

ــد كــه     ــه ان ــد، نتيجــه گرفت ــك خــود درآورن ــن كودكــان بزرگســال را در تمل مــادي اي

مره ي خدايان به شمار مي آوردند، امـا  سرخپوستان باد را مي پرستيدند و آن را از ز

  حقيقت چيزي ديگر بود.

وقتي باد در رؤيا ديده مي شود، نويد مي دهد كه پديـده يـي مهـم در شـرف وقـوع، و      

تغييري در حال ظهور است. نيروهاي معنوي، به وسيله ي نوري عظـيم نمـادين شـده    

ن نزديك مـي شـود، مـي    اند و ما از طريق باد، چيزي از آن درك مي كنيم. وقتي طوفا

توان حركت روح را تشخيص داد، در يك تجربه ي مذهبي، خدا ممكن است در نجـواي  
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آرام باد، يا در فرياد بلند طوفان ظاهر شود. به نظر مـي رسـد كـه فقـط شـرقيان مـي       

توانند مفهوم خلأ (جايي كه بـاد مـي وزد) را درك كننـد، و بـراي آنـان بـرعكس نمـاد        

  نيرويي پرقدرت است.

شاعر رمانتيك انگليسي پرسي بيس شلي، شعر باد كيهاني را سروده، و باد را آنگونـه  

  توصيف مي كند كه آسيب زننده است و تازه كننده، همچون روح:

  اشباح ساحر …

  ارواح وحشي، تو كه جست و خيزت انباشته مي كند فضا را …

  اي نابودگر، اي ناجي، گوش كن، گوش كن مرا! …

  ركشفقط تو، اي س …

  اي روح وحشي …

  شايد روح من، شايد خود من، اين باد رمنده

  برمي سازد انديشه يي را، كه رنگش زده جهان 

  و برگهاي خشك، كه باز زاييده مي شود جهان از آن

  و نيروي سحرآساي اين آواز  

  پخش مي شود، گويي از اجاقي خاموش ناشدني

  خاكستر و آتش، صدايي در ميانه ي بشريت

  من شايد، بر زميني خواب آلوده هنوزاز دهان 
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  پيشگويي دميدن در صور، آه اي باد

  اگر از زمستان مي آيي، آيا به انتظار مي ماني، بهاران را.

  )AMANDE/almondبادام، گردو (

  (قاب بيضي را ببينيد)

به طور كلي بادام در ارتباط با پوستش، نماد جوهر پنهـان در فـروع و ضـمائم اسـت،     

پوشيده شده در شرعيات و آداب جبري، نشانه ي واقعيت مكتوم در زير  نماد معنويت

ظواهر، و در عرفان نماد حقيقـت، نمـاد گـنج، و نمـاد چشـمه ي همـواره پنهـان اسـت.         

چنانچه كلمنس اسكندراني مي گويد: استرومات هاي من در حقيقـت مخلـوط بـا جـزم     

جـزم فلسـفه پوشـيده و    فلسفه هستند، يا به ديگر سـخن اسـتروماتهاي مـن در لفـاف     

استتار شده است، به مثابه مغز گردو كه در چـوب گـردو. يـا محمـود شبسـتري مـي       

  گويد:

  …شريعت پوست، مغز آمد حقيقت 

  ولي چون پخته شد، بي پوست نيكوست

  اگر مغزش برآري، بركني پوست

  يا عبدالكريم جيلي مي گويد:

رت ناديده مي گيرنـد و حجـاب   پوسته بگذار و مغز را درياب، و مباش از آنان كه صو

درمي ربايند. بادام مسيح است، زيرا كه طبيعت الهي اش با طبيعت انسـاني اش، يـا بـا    
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بدن مادر عذرا پوشيده شده. آدام دوسن ويكتور مي گويد: بادام رمز نور است، يعنـي  

وسيله ي شهود است، راز اشراق دروني است. قاب بيضي كه بـادامي شـكل اسـت در    

   11مانده است.ص  مطلب جا  

  )EVHENERE/Euhemerusائوهمروس (

اولين نويسنده ي يوناني كه فلسـفه ي تـاريخي مـذهب را بررسـي كـرده اسـت. او در       

ابتداي قرن سوم ق.م. مي زيست. بـه زعـم او خـدايان و قهرمانـان بـه مثابـه انسـانها        

نظريه يي به بودند و پس از مرگ از امتياز خدايي برخوردار مي شدند. ائوهمروس كه 

نام او ثبت شده است. گرايش به رمزگشـايي از مـذهب يونـان باسـتان، و پيـدا كـردن       

خاستگاهي اجتماعي براي آن داشته است؛ او نماد روحيه يي نقاد، خردگرا و نظام منـد  

است، كه تاريخ خدايان را بدين چشم مي نگريسته و آنها را فقط انسانهايي مي دانسته 

  ود جاودان شده اند.كه توسط همنوعان خ

  )EAU/Waterآب (

  معاني نمادين آب را مي توان در سه مضمون اصلي خلاصه كرد:

چشــمه ي حيــات، وســيله ي تزكيــه و مركــز زنــدگي دوبــاره. ايــن ســه مضــمون در  

قديمترين سنتها متلاقي مي شوند و تركيبات تخيلي گوناگون و در عين حال همـاهنگي  

  را شكل مي دهند.
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ي بي شكل، نشانگر نامحدود بـودن امكانـات اسـت. آب دربرگيرنـده ي       آب، اين توده

تمام نيروهاي بالقوه و بدون شـكل، جرثومـه ي اجـرام تمـامي نويـدهاي پيشـرفت، و       

همچنين تمامي تهديدهاي فروپاشـي اسـت. شـناور شـدن در آب بـراي خـروج از آن،       

و بـه معنـي    بدون حل شدن كامل در آن، فقط توسط يـك ميـت نمـادين ميسـر اسـت،     

بازگشت به مبدأ است: راه يافتن به مخزنـي عظـيم از نيرويـي بـالقوه اسـت، و گـرفتن       

نيرويي تازه از آن: مرحله ي سير قهقرايي و عدم يكپارچگي موقتي است كه به مرحله 

، غسـل  *يي پيشرونده از يكپارچگي دوباره و زندگي دوباره منتهـي مـي شـود (حمـام    

  نيد.)را ببي *و سرسپاري *تعميد

ريگ ودا، آب زندگي بخش، نيروبخش و مصفا را همان قدر در زمينـه ي معنـوي مـي    

  ستايد كه در زمينه ي مادي.

  شما، اي آبهايي كه نيرو مي بخشيد، 

  قوت، عظمت، شادي و بصيرتمان دهيد،

  ملكه ي عجايب،

  آبها، نايب مردم!

  شما، اي آبهايي كه كارآيي به مرهمها

  مي بخشيد،

  باشد از براي تن من، تا كه جوشني



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  ٩

  تا كه آفتاب را مديد ببينم!

  شما، اي آبها بزداييد گناهان مرا، …

  هر چه كه باشد،

  خطاهايم را، هر چه كه باشد،

  و تمامي سخنان دروغيني كه موعظه كرده ام!

گوناگونيهاي موجود ميان اين مضامين اساسي در فرهنگهاي مختلف كمك مي كند تـا  

قريب مشابه، ابعاد و تفاوتهاي جزيي نماد آب را دنبال كنيم و در در پس زمينه يي به ت

  آن عميق شويم.

در آسيا، آب شكل جوهري ظهور، اصل حيـات و عنصـر تولـد دوبـاره ي جسـماني و      

روحاني است، نماد باروري، خلوص، حكمت، بركت و فضيلت اسـت. گـرايش مـايع بـه     

د به يكپارچگي مي رسد. بدين ترتيب انحلال است؛ اما همگون كه باشد، در هنگام انجما

ممكن است با ستوه مرتبط شود، اما چنانچه رو به پايين، به سوي لجـه جريـان يابـد،    

گرايش آن به تمس خواهد بـود، و چنانچـه افقـي جـاري شـود گـرايش آن بـه رجـس         

  خواهد بود.

ر آب ماده ي نخستين يا پراكريتي است: در متون هنـدو آمـده: همـه جـا آب بـود، و د     

برهمانده، يـا تخـم جهـان را بـر سـطح       …متني دائويي آمده: آب گسترده و بي كناره 

آبها گذاشتند، همچنين در سفر پيدايش نفخه يا روح خداوند بر سطح آبها دميـده شـد.   
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چينيان مي گويند آب، ووـ جي است، يعني بي عمل، هرج و مرج، و بـي تمـايزي اوليـه.    

، و به دو قسمت آب زبـرين، كـه بـه امكانـات بـي      آب نشانه ي كل امكانات ظهور است

شكل مرتبط است، و آب زيرين كه امكانات داراي شكل را در برمي گيرد، تقسـيم مـي   

شود؛ اين دوگـانگي در سـفر خنـوخ بـه تفـاوت در جنسـيت تعبيـر شـده اسـت، و در          

  شمايلها اغلب به شكل مارپيچي دوسويه تصوير شده است.

در معبدي در لهاسـا بسـته شـده و وقـف شـاه ناگـه هـا         منقول است كه آبهاي زيرين

(از آپ به معني آب) تصـوير مـي    *است؛ و امكانات بي شكل در هند به صورت آپسره

شد. مفهوم آب نخستين، يا اقيانوس اوليات، به تقريب جهـاني اسـت. ايـن مفهـوم را از     

ر طبق اين بـاور در  پولينزي گرفته تا در ميان اغلب جوامع استرا ـ آسيايي مي بينيم؛ ب 

آب قدرتي كيهاني متمركز است، و اغلب بر آن اسطوره ي حيوان شـناور افـزوده مـي    

شود، مثلاً گراز هندو، كه اندكي خاك به سطح آب مي آورد، روياني كه پيـدايش شـكل   

  را موجب مي شود.

آب اصل و حامل تمامي حيات است: آب شيره ي نباتي است و در برخي از استعارات 

ره يي به شكل پرانه، يا نفخه ي حيـاتي اسـت. آب در زمينـه ي مـادي، از آنجـا كـه       تنت

عطيه يي آسماني به شمار مي آيد، نمـاد جهـاني حاصـلخيزي و بـاروري اسـت. كـوه       

نشينان ويتنام جنوبي مي گويند: آب آسمان، شالي مي سازد، آنـان كـاملاً بـه كـاربرد     
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آب براي آنها دارو و شـربت جـاودانگي    آب، كه موجب زندگي دوباره است، معتقداند،

  است.

به تقريب، در همه جا آب وسيله ي طهارت آييني است. علاوه بر آب مقدس مسيحيان، 

در اسلام، در ژاپن، حتي در مراسم باستاني فو ـ جـويي در ميـان پيـروان آيـين دائـو       

وب شـرقي  (صاحبان آبهاي موقوفه)، طهارت با آب نقشي بنياني دارد. در هند و در جن

مجسمه ي قديسان و مؤمنان، به خصوص در سال نو، هم تزكيه و هـم   *آسيا، طهارت

تولد دوباره است. ون ـ دسو مي گويد: طبيعت آب، آن را بـه خلـوص مـي رسـاند. در      

). 8تعليمات لائو ـ دسو آمده اسـت كـه آب علامـت فضـيلت برتـر اسـت (دائـو، فصـل          

را مطلقاً نقطه ي دافعه نـدارد؛ آب آزاد و فـارغ   بعلاوه، آب نماد حكمت دائويي است، زي

از وابستگي است، و در سراشيب زمين جاري مي شود. آب پيمانه است، زيـرا شـراب   

  قوي بايد به آب آميخته شود، و آنگاه شراب نماد آگاهي است.

آب در برابر آتش، يين است، و در ارتباط با شـمال، سـرما، انقـلاب شـتوي، كليـه هـا،       

  و سه خطي ج،اَن (به معني آب قعر دريا).رنگ سياه 

اما از سوي ديگر آب وابسته به صاعقه است كـه صـاعقه از جـنس آتـش اسـت. پـس       

عملي را كه كيمياگران چيني براي تغليظ ماده انجـام مـي دهنـد و آب آن را كسـر مـي      

ن كنند، مي توان به بازگشت به بدايت، يا به مرحله ي جنيني ماده تعبيـر كـرد. زيـرا اي ـ   

آب همان آتش است، و طهارت كيميايي مي بايد تا تصـفيه ي بـا آتـش ادامـه يابـد. در      
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كيمياي دروني چينيان، حمام و شست و شو نيز ممكن است از طبيعتي آتشـين باشـد.   

  جيوه ي كيميايي آنها، كه آب است، گاه متصف به آب آتشين است.

بتي ها، نماد بيعت اسـت، و  لازم به يادآوري است كه آب آييني در مراسم سرسپاري ت

  عهدي كه سالك مي كند.

باري، فقط محض جذابيتي ظاهري، قطعه ي زيباي ويكتـور سـگالن در زيـر مـي آيـد:      

محبوبه ي من فضايلي چون آب دارد: لبخندي روشن، اطواري جاري، صدايي ناب، كه 

  قطره قطره ترانه مي خواند (سنگ مزار).

لي نمادين سروده شـده. ايـن مناجـات را مـي بايـد      مناجاتي ودايي از براي آب، به شك

طوري معني كرد كه تمام سطوح هستي، اعم از مادي و ذهني، را در برگيرد، چـرا كـه   

  آب مي تواند زنده كند:

  آه، اي آب زلال،

  كه بر نعمت سلطاني،

  كه طلب بجا و جاودانگي را پاس مي داري،

  و كه سلطان غنايي،

  كه همراه است با سعادتي نيك

  سرس وتي كريم شايسته ي اين نيروي جهان

  او است كه مي خواند.
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در سنت يهودي و مسيحي آب پيش از هر چيز نماد اصل و آفرينش اسـت. مـم (مـيم)    

عبري نشانه ي آب مؤثر است، نشانه ي مادر و زهدان است، و مبدأ هـر چيـز برتـر را    

  نشان مي دهد، و در واقع، چون يك مظهر قدسي ملحوظ مي شود.

گاه مي توان آب را، چون بسياري از ديگر نمادها، بر بستر دو زمينه ي كاملاً متضـاد  

نگريست. كه از هيچيك از آنها نمي تـوان چشـم پوشـيد. ايـن دو وجهيگـري در تمـام       

  سطوح ديده مي شود. آب سرچشمه ي زندگي و مرگ است، خلاق است و نابودگر.

ايي كه به باديه نشـينان همـه مـي شـود،     ه *در بيابان، و چشمه *در كتاب مقدس، چاه

موجب شادي و شگفتي بسـيار بـوده اسـت. نزديـك چشـمه هـا و چاههـا، ملاقاتهـاي         

اساسي صورت مي گرفته است، نقطه يي كه آب پيدا مي شد، به مثابـه مكـاني مقـدس،    

نقشي بي بديل ايفا مي كرد. نزديك آب، عشـق متولـد مـي شـد، وصـلت صـورت مـي        

و طي طريق هر انسان در طول حج زميني اش، از نزديك، به تلاقـي   گرفت. قدم عبريان

بيروني يا دروني با آب وابسته بود؛ اين تلاقي مركز صلح و نور بود و حكم واحه يـي  

  را در بيابان داشت.

فلسطين سرزميني است پر از سيلابه ها و چشمه ها. اورشـليم از آب گـواراي شـيلوه    

 *و شـبنم  *املان حاصلخيزي، اصلي الهي دارند. بارانها، اين ع *سيراب مي شود. نهر

باروري آنها را موجب مي شوند و بركت خداوند را نشان مي دهنـد. بـدون آب باديـه    

نشينان في الفور محكوم به مرگ اند و از خورشيد فلسطين مي سوزند: پـس آبـي كـه    
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آن رفع عطـش   بر جاده هايش مي بينند قابل قياس است با من (ترنجبين) كه با خوردن

مي كنند. از اينجا است كه در دعا تقاضاي آب مي كنند، آب مطلب طلب است: باشد كـه  

خداوند فرياد خادم خود بشنود، او رگبار را مي فرستد و چاهها و چشمه ها را بر سر 

راه مي نهد. ميهمان نوازي موجب است كه آبي گوارا بـه ديـدارگران عرضـه شـود تـا      

تا راحت كنند. سراسـر عهـد عتيـق حشـمت آب را جشـن مـي        پاهايشان شسته گردد،

گيرد. عهد جديد اين ماترك را دريافت مي كند و مي داند چگونه آن را به كـار بـرد؛ در   

) ، با شـبنمي كـه باعـث    3:6عهد جديد ميوه با باران بهاري مقايسه شده است (هوشع، 

وهها سرازير مـي شـود، بـا    ) ، با آب تازه يي كه از ك6:14رشد گلها مي شود (همانجا، 

سيلابي كه سيراب مي كند، دار به مثابه درختي است كـه نزديـك جويهـاي آب كاشـته     

  ) .24:6شده باشد. (اعداد، 

پس آب همچون علامت بركت است. اما مي بايد اصل الهي آن را شناسايي كرد. از اين 

خـود را نقـض كـرده و    ) امت اسرائيل به يهوه خيانت كرده و عهد 2:3رو، بنا بر ارميا (

ديگر او را چون چشمه ي آب حيات منظور نداشـته، و خواسـته بـراي خـود حوضـها      

بكند، حوضهاي شكسته يي كه آبها را نگاه نمـي دارنـد. ارميـا عمـل امـت را در مقابـل       

خداوند، اين چشمه ي آب حيات، سرزنش مي كند و به شكوه مي گويد: تا زمـين خـود   

) . ائتلاف بيگانگان بـا آبهـاي نيـل و    18:16ابدي بگرداند ( را مايه ي حيرت و سخره ي

) ؛ روح به جست و جوي خداي خود، همچون آهـويي تشـنه   11:18فرات مقايسه شده (
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) . روح، چون زمين خشك تشنه يي 42:2ـ   3به جست و جوي آب تازه است ()مزامير، 

ين گونـه، زمـين   است كه به طرف آب جهت مي گيرد. او منتظر ظهور خداوند است، بـد 

) . همـين نمـادگرايي، كـه از    32:2خشك آرزوي سيراب شدن از باران را دارد (تثنيـه،  

قديمترين اساس جهان مديترانه يي منتج است، براي فـدريكو گارسـيا لوركـاي شـاعر     

زيربناي سوگنامه ي يرما را مي ريزد؛ زن بدون مرد سترون است، مانند يرمو (زمـين  

  دون باران كه سترون است.باير) مانند بيابان ب

بسيار طبيعي است كه شرقيان آب را چون علامت بركت ديده انـد: آيـا آب نيسـت كـه     

زندگي را مجاز مي دارد؟ وقتي اشعياء عصر جديدي را پيشگويي مي كنـد، مـي گويـد:    

زيرا كه آبها در بيابان و نهرها در صحرا خواهد جوشيد. و سراب به بركه و مكانهـاي  

) . سـخن صـاحب   35:6ــ  7ه هاي خشك مبدل خواهد گرديد (اشـعياء ،  خشك به چشم

به چشـمه هـاي آب حيـات ايشـان را راهنمـايي       …مكاشفات متفاوت نيست: زيرا بره 

  ).7:17خواهد نمود (مكاشفات، 

آب را يهوه به زمين بخشيده. اما آبي رازآميزتـر نيـز وجـود دارد: ايـن آب از حكمـت      

). 1:2ــ  4؛ كتاب جامعه، 8:22، 24، 28ـ 29، 3:20؛ امثال ، 28:25ـ 26برمي خيزد (ايوب، 

؛ 20:5در دل انسان فهيم آب مأوايي دارد، شبيه است به چاهي و به چشمه يي (امثـال،  

). و امـا  18:4) و سـخنانش بـه قـدرت آب عميـق اسـت (امثـال،       21:13حكمت سليمان، 

از آن نشـت مـي كنـد و    انسان فاقد حكمت قلبش به گلداني ماند ترك خورده كه دانـش  
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). ابن سيراخ تورات را بـا حكمـت مقايسـه مـي     21:14در آن نمي ماند (حكمت سليمان، 

كند، زيرا تورات آب خود را پخش مي كند. آباء كليسا، روح القدس را صـاحب موهبـت   

حكمتي مي دانند، كه در قلب تشنه مي ريزد. الهيـات قـرون وسـطي ايـن مفهـوم را بـا       

ه مي كند؛ هوگو دوسن ويكتور مي گويد: حكمت صاحب اختيار مضموني مشابه عرض

  اين آبها است، و روح با آبهاي حكمت شسته شده است.

آب نماد زندگي معنوي و ذات خداوندي است كه توسـط خداونـد عطـا مـي شـود، امـا       

  اغلب انسانها آن را رد مي كنند.

سي كه از آبي كه مـن بـه   مسيح اين نماد را در ارتباط با زن سامري باز برمي گيرد: ك

او مي دهم بنوشد، ابداً تشنه نخواهد شد، بلكه آن كه به او مي دهـم بـدر او چشـمه ي    

  .)14، و به خصوص 4آبي گردد كه تا حيات جاوداني مي جوشد (يوحنا، 

در ضمن، آب كه در عهد عتيق نماد زندگي بود در عهد جديد نمـاد ذات خداونـدي مـي    

  ).21شود (مكاشفات، 

سي مسيح به صورت صاحب آب زنـده، خـود را بـر زن سـامري آشـكار مـي كنـد        عي

) . او چشمه ي آب است؛ هر كه تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد (يوحنـا،  4:10(يوحنا، 

) . چون كوه موسي، آب بر سينه اش مي جوشد، و بر روي صليب، نيزه، آب 7:37ـ 38

از پدر اسـت كـه آب زنـده مـي      و خون را از پهلوي شكافته اش جاري خواهد ساخت.

جوشد، اين آب رد ارتباط با بشريت مسيح است، يا عطيه يي است از روح القـدس، كـه   
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بر مبناي متني از زبور پنطيكاست (چشـمه ي آب زنـده)، (آتـش عشـق)، يـا (عطيـه ي       

باريتعالي) خوانده شده است. آتاناسيوس قديس، بطرك اسـكندريه، ايـن فـرض ر ا بـا     

ريح مي كند: پدر چشمه است و پسر نهر، و منقـول اسـت كـه مـا از ذات     گفتار زير تص

به خود مي گيرد؛ او كه از ايـن   *خداوندي بنوشيم. اينجا است كه آب مفهومي از ابديت

ــ  14آب زنده مي نوشد پس از نوشيدن در زنـدگي ابـدي شـريك مـي شـود (يوحنـا،       

4:13.(  

ه مي شود، و چون تصفيه مي كنـد،  آب زنده، آب زندگي، به عنوان نماد آفرينش عرض

شفا مي بخشد، و دوباره جوان مي كند به ابديت مي پيوندد. به عقيـده ي گرگوريـوس   

اهل نيسا، چاهها آبي راكد دارند، اما چاه دامـاد، چـاهي از آب زنـده اسـت. او ژرفـاثي      

رش چاه و حركت رود را دارد؛ اين كلام بدون ارتباط با متن لوركا نيست كه پيشتر ذك

  رفت.

به زعم ترتوليانوس، ذات الهي آب را از ميان ديگر عناصر برمي گزيند، آب را بر همـه  

ي عناصر مرجح مي دارد، زيرا آب از ابتدا ماده يي كامل، بارور، ساده و كاملاً شفاف 

). آب به خودي خود فضيلتي تزكيه كننـده در بـر دارد، و   3است (در باب غسل تعميد، 

س شمرده مي شود، و از همين رو است كه براي غسل و طهارت بـه  به همين دليل مقد

كار مي رود؛ با اين فضيلت است كه آب هرگونه بي حرمتي و آلودگي را مي زدايد. در 

غسل تعميد آب گناهان را مي شويد، و تنها يك بـار عطـا مـي شـود، چـرا كـه نيـل بـه         
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دور انـداختن انسـان قـديم،    مرحله يي ديگر، به مرحله ي يك انسان جديد است. اين به 

طوفـان  «كه مي توان آن را مرگ در يك لحظه ي تاريخ نيز دانست، قابل قياس است با 

زيرا كه طوفان نماد ناپديد شدن و زايل گشتن است: نماد دوره يي كه نابود مي  *»نوح

  شود، و دوره يي ديگر كه بيرون مي جوشد.

قدرتي رستگاركننده. غوطـه خـوردن در    آب فضيلتي تزكيه كننده دارد، و به همراه آن

آب مولد است، موجب باززايي است، در مفهومي كه در آن واحد مرگ و زندگي اسـت.  

آب تاريخ را پاك مي كند، زيرا موجود را در مرحله يـي جديـد قـرار مـي دهـد. غوطـه       

وري در آب قابل قياس است با در قبر نهادن مسيح. او پس از هبوط در اعماق زمـين،  

گر بار زنده مي شود. آب نماد احيا و تجديد است: آب تعميد مؤكداً به ولادتي جديـد  دي

  ).3:3ـ 7منجر مي شود (يوحنا، 

آب هدايتگر نيز هست؛ هرماس قديس از كساني سخن مي گويد كه: مرده در آب فـرود  

آمدند و زنده برخاستند، كه نماد آب حيات و چشمه ي جواني اسـت. ايگنـاتيوس اهـل    

ر (به نقل از كاليست) مي گويد: آنچه من در خود دارم، آبي اسـت كـه عمـل مـي     تئوفو

كند و ناطق است. ناگفته نماند كه آب كاستالي دلفي، الهاميخش پوتيـا بـود؛ آب حيـات،    

  بركت الهي است.

تمام آيينهاي مذهبي، مرجحاً پيرامون چشمه هـا متمركـز هسـتند. همـه ي زيارتگاههـا      

ي دارند. آب به دليل فضايل خاص خود مي توانـد شـفا دهـد.    براي خود آب و چشمه ي
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در طول قرنها، كليسا بارها در مقابـل آيينهـاي پرسـتش آبهـا ايسـتادگي كـرده اسـت.        

مؤمنان همواره ارزشي مقدس و مقدس كننده از براي آب قايل بوده اند. ايـن امـر گـاه    

دو هميشـه در كمـين   به انحرافي بت پرستانه و خرافه پرستي منجر مي شده است: جـا 

  قداست بوده، تا آن را در ذهن افراد بشر منحرف كند.

اگر آب مقدم بر خلقت بوده است، بنا بر اين بديهي است كه در زمـان تولـد دوبـاره ي    

  بشر نيز حاضر باشد. ظهور دنيايي ديگر با انسان جديد مرتبط است.

توانـد كـار مـرگ را     در برخي موارد چنانكه در آغاز همين مـدخل گفتـه شـد، آب مـي    

انجام دهد. آبهاي بزرگ در كتاب مقدس، نشانه ي آزمونهاي الهي هستند؛ خشـم آبهـا   

  نماد بليه ي آسماني است.

  پيكانهاي نشانه رفته، تندرهايي كه برمي جهند، …

  و سياه ابرها، همچون قوسي در هم تنيده، به سوي هدف پرواز مي كنند؛

  را پرتاب خواهد كرد، منجنيقي دانه هاي تگرگ خسم آلود

  امواج دريا در مقابل آنها به غيظ مي آيد،

  رودبارها بي دريغ آنها را فرو مي برد،

  نفخه ي قادر مطلق بلند مي شود،

  و چون طوفاني امان از آنها مي برد.

  )5:21ـ 23(حكمت سليمان، 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com  ٢٠

د مي كنـد.  آب مي تواند خسارت بزند و ببلعد، تندبارد و باران تاكهاي شكوفان را نابو

بدينگونه است كه آب قدرتي موهن خواهد داشت. در اين حالت، گناهكاران را تنبيه مي 

كند، اما نمي تواند به نيكوكاراني كه نبايد از آبهاي بزرگ بترسند، دسـت يابـد. آبهـاي    

مرگ فقط براي گناهكاران است؛ اين آبها براي نيكوكاران به آب حيات بدل مـي شـود.   

نيز مي تواند براي آزمـون بيگنـاهي بـه كـار آيـد؛ بـا آب اسـت كـه         همچون آتش، آب 

  اشـــــــياس فروافتـــــــاده قضـــــــاوت مـــــــي شـــــــوند، امـــــــا آب خـــــــود 

  قضاوت نمي كند.

آب نماد دوگانگي بالا و پايين است، چون آب باران و آب درياها. آب باران پاك اسـت  

سـت و پـاك   و آب دريا نمكين و شور. [آب دريا] نماد زندگي است، پاك است، خـلاق ا 

  ) .5:8 ) ؛ [آب دريا] تلخ است و موجب لعنت (اعداد،36:25كننده (حزقيال، 

نهرها گاه سودآوراند، يا كه مأمني از براي غولان. آهاي متلاطم نشـانه ي رنـج انـد و    

) خدايا مرا نجـات  57:20بي نظمي. بدكاران با درياي متلاطم مقايسه شده اند (اشعياء، 

  ).69:1(مزامير،  …من درآمده است. در خلاب ژرف فرو رفته ام ده، زيرا آبها به جان 

) . در ادبيـات عاميانـه ي   23:2آبهـاي راحـت نشـانه ي صـح و نظـم هسـتند (مزاميـر،        

يهودي خداوند پس از خلقت ميان آبهاي بالا و پايين جدايي بـه وجـود مـي آورد، ايـن     

نيت و ناامني اسـت، نشـانه   جدايي نشانه ي تقسيم آبها به مذكر و مؤنث است و نماد ام
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ي مرد و زن است و آنچه به آنها مرتبط مي شود، كـه چنانكـه گفتـيم يـك نمـادگرايي      

  جهاني است.

آب تلخ اقيانوس نشانه ي تلخي قلب است. ريشار دوسن ويكتور مي گويد: انسان بايـد  

وشي از آبهاي تلخ بگذرد، وقتي كاملاً بر بدبختي خود آگاهش د، اين تلخي مقدس به خ

  تبديل خواهد شد.

  در سنت الامي نيز، آب نماد بسياري از حقايق است.

هـاي   *قرآن آب متبرك را كه از آسمان فرود مي آيد، علامتي الهـي مـي دانـد؛ در بـاغ    

و غيره) . انسان خـود   88:12؛ 2:25بهشت چشمه ها و جويهاي آب روان است (قرآن، 

فريـد هفـت آسـمان و هفـت زمـين، و فـرو       از آبي افكنده ريخته االله آن كس است كه بيا

فرستاد از آسمان آبي، تا بيرون آورد بـه آن آب همـه ي ميـوه هـا، روزي شـما را، و      

روان كرد شما را كشتيها، تا مي رود در دريا بـه فرمـان او و جويهـاي آب روان كـرد     

  ).14:32(قرآن،  …شما را 

را پـس از پژمـردنش زنـده    و آبي كه خدا از آسمان فرو فرستاده است و بـدان زمـين   

  ).2:164(قرآن،  …داشته 

و ايشان كه كافر شدند، كردارهاي ايشان كه مي كنند راسـت چـون گـورابي اسـت بـه      

يـا چـون تاريكيهـايي اسـت در دريـايي ژرف،       …هامون كـه تشـنه آن را آب پنـدارد    

  ).24:39ـ 40(قرآن،  …پيچيده در سر آن موجي، بر زبر آن موج موج ديگر 
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ن ايشان را و جهان ايشان را و آرايش ايشان را، چون آبـي كـه فـرو فرسـتاديم     مثل ز

  ).18:45باد آن را در هوا برد پراكنده (قرآن،  …آن را از آسمان 

در شرح الفصوص ابن عربي، [قيصري] رومي آبي را كه عـرش الهـي بـر آن اسـتوار     

و مولانا در سـخن از   ) با نفخه ي خداوند بخشنده همذات مي پندارد.11:9است (قرآن، 

ــي ز     مظهراالله چنين مي گويد: آن بحر كفي كرد و به هر پاره از آن كف  نقشــ

  فلان آمد و جسمي ز فلان شد

  (ديوان شمسي تبريزي)

[عبدالقادر] گيلاني جهان را با پاره يخي مقايسه مي كند كه جوهره اش آب است، يعني 

  آب را 

  ماده ي نخستين مي داند. 

نويتر، مولانا جلال الدين رومي نماد اساس ملكـوتي جهـان را اقيانوسـي    در مفه.مي مع

مي انگارد كه آب اين اقيانوس جوهر الهي است؛ اين جوهر الهي است كه تمامي خلقـت  

  را لبريز مي كند و امواج، مخلوقات آن هستند.

از سوي ديگر، آب نماد پاكي است و به صورت وسيله ي پاك كننده به كـار مـي آيـد.    

مازهاي يوميه ي مسلمانان (صلات) وقتي كامل است كه نمـازگزار بـا بـه جـا آوردن     ن

  آيين وضو كه از قواعد دقيقي تبعيت مي كند، خود را مطهر كرده باشد.
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و بالاخره، آب نماد زندگي است. آب حيات كه در ظلمات مكشوف مي شـود و دوبـاره   

ي دو دريـا پرتـاب شـده بـود     كه در ملتقـا  *زنده مي كند. در سوره ي كهف، آن ماهي

) وقتي در آب غوطه مي خورد، دوباره زنده شد. اين نمـادگرايي از  18:61و  63(قرآن، 

مضموني عرفاني برخوردار است: مضـمون غوطـه خـوردن در چشـمه ي جـاودانگي      

همواره در تفكر عرفان اسلامي، به خصوص در ايران، ديده مي شـود. در افسـانه يـي    

آمده كـه او بـه جسـت و جـوي چشـمه ي آب حيـات بـه همـراه          در باب اسكندر چنين

آشپزش اندرئاس روزي ماهي نمك سودي را در چشمه يي مـي شسـت؛ مـاهي زنـده     

مي شود و او نيز به نوبه ي خود به جاودانگي مي رسد. اين چشـمه در اقلـيم ظلمـات    

  شود.) نزديك مي *قرار دارد (كه بدون شك به نماد ناخودآگاه، طبيعت زنانه و يين

در همه ي ديگر سنتهاي جهان نيز آب نقشي اوليـه بـر عهـده دارد، كـه پيرامـون سـه       

مضموني كه تاكنون بر شمرديم دور مي زند، اما با تأكيدي بيشـتر روي مبـدأ آن. در   

پيدايش كيهان، آب داراي دو نمادگرايي پيچيده و متناقض است، كه نبايد با هم مخلوط 

ني، يعني باران، و بذري اورمزدي كه زمـين را حاصـلخيز   كرد: آب فروريزنده و آسما

مي كند، مذكر است و در نتيجه مرتبط است بـا آتـش و آسـمان؛ همـين آب اسـت كـه       

لوركا در يرما مطرح مي كند. از سوي ديگر، آب نخستين، آب زاييده ي زمين و سپيده 

چـون نمـاد    دم سپيد، كه مؤنث است. در اين وجـه زمـين در ارتبـاط بـا مـاه اسـت، و      
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باروري است؛ زمين دربرگيرنده ي نطفه است كه آب از آن خـارج مـي شـود تـا لقـاح      

  انجام شود و جوانه بزند.

مي شود. زيرا خون هم نمـادي دوگانـه اسـت:     *در اين حالت نماد آب شبيه نماد خون

خون آسماني، درارتباط با خورشيد و آتش است، و خون قاعدگي مـرتبط بـا زمـين و    

  طريق تضاد اين دو نماد، دوگانگي اساسي نور ـ ظلمت مشخص مي شود.  ماه. از

در ميان آزتكها، خون آدمي كه براي پيدايش دوره يي خورشيد لازم است، چالچيوآتل 

نام دارد، و به معني آب قيمتي يا يشم سبزرنگ است كـه سـبز بـودن يشـم بـه مكمـل       

راند، زيـرا آب معـادل نمـادين    برمي گردد كه مكمل يكديگ *و سبز *بودن رنگهاي سرخ

خون سرخ است و نيروي دروني سبز را در خود دارد، چرا كه آب جرثومه ي زنـدگي  

  اســــــــت. مــــــــرتبط بــــــــا ســــــــرخ اســــــــت كــــــــه بــــــــه طــــــــور 

  دوره يي زمين سبز را پس از مرگ زمستاني باز مي زايد.

آب، كه بذر الهي است و به رنگ سبز اسـت، زمـين را بـارور مـي كنـد تـا در داسـتان        

رينش دوگون ها قهرمانان همزاد را پديد آورد. اين همزادان به دنيا مي آيند: از سـر  آف

  تا كمر به شكل انسان و از كمر به پايين به شكل مار. آنان به رنگ سبز هستند.

اما نماد آب، اين نيروي حيـاتي بـارور كننـده، در بـاور دوگـون هـا و همسايگانشـان،        

. زيرا آب ـ بذر الهي ـ در ضمن نـور و كـلام نيـز      بامباراها، بسي گسترده تر مي شود

مـس سـرخ    *هست، كلمه ي زاينده است كه مظهر اصلي اساطيري آن به شكل مـارپيچ 
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است. مع هذا، آب و كلام، در ارتباط با خلقت جهان فقط به صورت كلام تـر عمـل مـي    

ه بيـرون  كند و ظاهر مي شود، كه در مقابل آن يك نيمه ي قهرمان همزاد مي ايستد، ك

از دايره ي زندگي ظاهري مسكن مي گزيند، كه زندگي ظاهري را دوگونها و بامباراهـا  

آب خشك و كلام خشك مي خوانند. آب خشك و كلام خشـك نشـانگر انديشـه اسـت،     

يعني نيرويي بالقوه چه در زمينه ي بشري و چه در زمينه ي الهي، زيـرا قبـل از اينكـه    

رون آن اصل تري يـا اسـاس آفـرينش جهـان زاييـده      تخم كيهان شكل بگيرد، كه در د

شده است. تمام آبها خشك بوده اند. لكن خداي متعال اورمزدي، آما، وقتي ثاني خـود  

نومــو، خــداي آب تــر، و رهنمــا و اصــل زنــدگي ظــاهر بــا بيافريــد، دورتــر از او، در   

آبهاي اوليه  آسمانهاي برين، خارج از محدوده يي كه به جهان داده بود نيمه يي از اين

را ذخيره كرد، كه آب خشك باقي ماندند. به همين ترتيب، كلام بيان نشده، يعني تفكـر،  

كلام خشك خوانده شد، كه جز ارزشي بالقوه نداشت، و قادر به خلق نبـود. در جهـان   

اصغر بشري، آب آخرين كلمه براي انديشه ي اوليه يعنـي كـلام اول اسـت، كـه آن را     

از پيدايش انسان كنوني، از آما دزديده بود. بـه عقيـده ي د. زان    ي جن، قبل»يوروگو«

كلام اول كلام بدون تغيير، بدون آگاهي بر نفس است، كه بـا ناخودآگـاه ارتبـاط دارد.    

يا روباهي بـه رنـگ    *اين كلام رؤيا است، كه موجود بشري بر آن استيلا ندارد. شغال

، و بـدين ترتيـب يوروگـو، كليـد     روشن مظهـر يوروگـو اسـت و كـلام اول را دزديـده     

ناخودآگاه و نامريي شدن، را در اختيار دارد، و در نتيجه كليد آينده، كـه جـزء موقـت    
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نامريي است، نيز در اختيار او است. به همين دليل است كه مهمترين دستور پيشگويي 

  در ميان دوگونها بر مبناي پرس و جو از اين حيوان است.  

ه يوروگو مرتبط با آتش اهريمني و با ماه است. و بطور كلـي  لازم به يادآوري است ك

  نماد ناخودآگاه است.

تقسيم تمامي عناصر به دو دسته، با دو نمـاد متضـاد آب و آتـش و تـر و خشـك، در      

مراسم تشييع آزتكها صورت جالبي پيدا مي كند. از سوي ديگر، اين دوگـانگي نمـادين   

قايسه مي شود: هر آنكه مغروق يا كه صـاعقه  با مفهوم زوج اوليه ي زمين ـ آسمان م 

زده، جذام زده است، يا نقرس گرفته يا كه بـه استسـقاء مبـتلا اسـت؛ يعنـي هـر آنكـه        

خدايان آب و باران براي باز بردن از جهان بدين حال مي برند، بـه خـاك سـپرده مـي     

  شود و باقي مردگان سوزانده مي شوند.

تشييع سلتي ها هم ديده مـي شـود. آب مصـفا،     اين ارتباط ميان آب و آتش در مراسم

كه دروئيدها براي شكستن طلسم و دفع جادو به كار مي بردند، آبـي بـوده كـه بـا آن     

چوبي شعله ور از كوره ي قربانيها را خاموش مي كردنـد. وقتـي مـرده يـي در خانـه      

هـايي   بود، جلوي در گلداني بزرگ پر از آب مصفا گذاشته مي شد، اين آب را از خانـه 

مي آوردند كه در آن خانه ها هيچ مرگي پيش نيامـده بـود. هـر كـس كـه بـه خانـه ي        

  عزازده مي رفت، هنگام خروج پشنگي از اين آب به خود مي زد.
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در تمام متنهاي ايرلندي، آب عنصري وقف دروئيدها بود كه قـدرت بسـتن و گشـودن    

سـتر را بسـتند و از ايـن    آبها را داشتند. دروئيدهاي بدجنس كورمك شـاه، آبهـاي مون  

طريق بر مردم تشنه مسلط شدند، و دروئيد مگ روئيت آب را بر روي آنها بـاز كـرد.   

شاعري را كه مرتكب زنا شده بود. براي مجازات غرق مي كردند. اما آب در عين حال 

و به خصوص به دليل قابليت تصفيه، نماد پاكي منفعل است. آب وسيله و محـل الهـام   

ت كه براي آب شعر مي سرودند، تا خبر رسـيدن آب را پيشـگويي كـرده    شاعراني اس

باشند. به زعم استرابون دروئيدها تأكيد دارند كـه در انتهـاي جهـان فقـط آب و آتـش      

  (عناصراوليه) بر ديگر عناصر برتري خواهند داشت.

در باور ژرمنها، آبها براي اولين بار در بهار در سـطح يـخ ابـدي جـاري شـدند، آنهـا       

نياكان تمامي هستي اند زيرا با هواي جنوب جان گرفتند. آب و هوا جمع شـدند تـا بـه    

جسمي زنده، به جسم غول اولين، يمر، كه از او ديگر غولها پديـد آمدنـد، بشـرها و تـا     

حدي خود خـدايان شـكل دهنـد. در آب ـ پلاسـما، آب شـيرين، آب درياچـه، آب راكـد         

ود، آب حاصـلخيز مذكرانـد، كـه در تئوگـوني     مؤنث هستند و آب اقيانوس، آب كف آل ـ

(هرم خدايان) هسيودوس دقيقاً مشخص شده اند: گايـا، زمـين، ابتـدا، بـدون چشـيدن      

لذت، پونتوس، درياي سترون، را به دنيا مي آورد، سپس با پسرش اورانوس وصـلت  

مي كند و اقيانوس را با غرقابهاي عظيم به وجود مي آورد: زمين، دريـاي سـترون را   

با دلي خشمگين يعني با خيزابه هايش و بدون كمك عشقي لطيف مي زايد. اما بعـد، بـا   
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بوسه هاي آسمان، اقيانوس را با گردابهاي عميق مي زايد. به زعم هسيودوس تفـاوت  

  ميان آب مقطر و آب گوارا، به دليل وجود عشق است.

وره هاي آفـرينش  آب راكد، پلاسماي زمين، كه هستي از آن زاده مي شود نيز در اسط

بسيار ديده شده است. بنا بر برخي سنتهاي اقـوام تـرك در آسـياي ميانـه، آب مـادر      

اسب است. در داستانهاي آفرينش بابلي، در آغاز، وقتي نهُ آسـمان بـوده و نـُه زمـين،     

فقط ماده يي تغييرناپذير، در تمامي ابديت گسترده بوده به نـام آب اوليـه. از تـوده ي    

آپسو خداوند مذكر، نشانگر تـوده ي آب شـيرين    …ليه آپسو و تيامت آب دو اصل او

در حالي كه نيامت، جز دريا نيسـت، لجـه    …كه روي آن خاك (زمين) جريان مي يابد 

  ي آب شور است، كه تمام مخلوقات از آن پديد آمده اند.

همچنين نوك ليمويي كه از زير آبها بيرون مـي آيـد، تصـويري اسـت كـه در داسـتان       

فرينش در اساطير مصر رواج دارد: نيلوفر بزرگي از آبهـاي اوليـه خـارج مـي شـود،      آ

  گهواره ي خورشيد از ازل چنين بوده.

شاعران رمانتيك آلمـان بـه طـرزي زيبـا آب را بـا صـفات زنانـه، شـهوي و مادرانـه          

توصيف كرده اند. از آب درياچه ي شبانه، ماهتابي و شيري است كـه قـوه ي جنسـي    

بيدار مي شود؛ آب اين كودك اول، كه از گـدازش هـوا بـه وجـود آمـده، نمـي       (ليبيدو) 

تواند اصل شهوي خود را انكار كند؛ و بر روي زمين، خود را با قدرت كامل آسـماني،  

بيهوده نيست كه حكماي قديم خاستگاه  …چون عنصر عشق و وحدت نشان مي دهد 
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ر ما را، شيوه هـاي گونـاگون   و تمامي احساسات دلپذي …اشياء را در آب مي جستند 

جاري شدن و حركت امواج آبي اوليه مي دانستند كه در ما است. رؤيا جز جريان ايـن  

مادر نامريي جهاني نيست، و بيداري شـروع دوبـاره ي ايـن جريـان اسـت. نـوواليس       

  شعر خود را اينگونه پايان مي دهد: فقط شاعران مي بايد آبها را دريابند.

قديم، آب به عنوان چشمه ي باروري زمين و سـاكنان آن، مـي تـوان    از نمادگرايي در 

به نماد تحليلي آب، به عنـوان چشـمه ي بـاروري روح رسـيد: كشـتيراني، نهـر، دريـا،        

نشانگر جريان وجود بشري و سـياليت خواهشـها و احساسـات اسـت. همـانطور كـه       

هـا هـم چنـين    تفكيكي ميان نمادهاي سـطح و عمـق وجـود دارد، بـراي آب     *براي زمين

يا سرگرداني قهرمانان بر آب نشانه ي آن اسـت كـه    *تفكيكي موجود است. كشتيراني

آنها در معرض خطرات زندگي قرار گرفته اند، آنچه كه اسطوره بـا نمـاد غـول نشـان     

مي دهد، وقتي كه از عمق دريا بيرون مي آيد و بر سطح آب ظاهر مي شود. منطقـه ي  

اه است. تباهي و فساد آن نيز با آب گل آلود (اميال زمينـي)  زير دريا نيز نماد ناخودآگ

يا آب راكد، كه خواص زلاليت خود را از دسـت داده، نمـوده مـي شـود: گلـدان، لجـن،       

، آب منجمد و يخ نشانگر ركود در واپسين مرحله ي آن است، نشانه ي فقـدان  *مرداب

آب يخـين نشـانه ي   گرما در روح، كمبود احساسات جانبخش و خلاق كه عشق است: 

  ركود كامل رواني، يا روح مرده است.
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آب. نماد نيروهـاي ناخودآگـاه اسـت، قـدرت بـدون شـكل روح، و انگيـزه ي پنهـان و         

ناشــناخته ي آن اســت. در رؤيــا، اغلــب ديــده شــده كــه شــخص در ســاحل در حــال  

 است، در اين حالت آب نماد روحي است كه هنوز به آگـاهي نرسـيده و در   *ماهيگيري

وضعيت ناخودآگاه است، آب محتويـات روح را محبـوس مـي كنـد؛ محتويـاتي را كـه       

ماهيگير كوشش دارد به سطح بيـاورد، و بايـد از آنهـا تغذيـه كنـد؛ و بـالاخره مـاهي،        

  حيوان روان است.

گاستون باشلار، تفاوت ظريف ميان آبهاي روشن، آبهاي بهاري، آبهاي جاري، آبهاي 

ي خفته، آبهاي مرده، آبهاي مخلـوط، آبهـاي شـيرن، آبهـاي     عاشق، آبهاي عميق، آبها

سخت، آب مسلط بر بيان و غيره را تا آنجا كه نمـايي از ايـن نمـاد درخشـان هسـتند،      

  توصيف مي كند.

  گاه مي كند مكث، و مي گيرد در آغوش، …آينه يي لرزان 

  عبور آرشه ي اب را بر كنسرت كف

  (پل كلودل)

ــه ريا 1976در ســال  ــات اطلاعــات و  پژوهشــي ب ــي، در مركــز تحقيق ســت ژول گريت

ارتباطات انجام گرفت كه هدفش آماده سازي جلگه اي براي تصفيه و احيـاي آب بـود.   

در اين پژوهش روشن شد كه مفهوم نمـاد آب در ميـان سـاكنان شـهرها و صـحاري      

همچنان به قوت خـود بـاقي مانـده اسـت. آب آلـوده، دهشـتبار اسـت، چـون عفونـت،          
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بيماري و مرگ؛ آلودگي، سرطان آب است. همه ي اين اقـوام آب را بـه مثابـه     آلودگي،

بدون آب، زنـدگي   …عنصر حياتي اوليه ملحوظ مي داشتند: آب چشمه ي حيات است 

آب مايـه ي حيـات اسـت     …آب به اندازه ي خورشيد ضروري اسـت  …وجود ندارد 

ي خـاص ميـان جـنس    زنان بالاي بيست و پنج سال، و به خصوص مادران، ارتباط …

خود و آب احساس مي كردند. گردآورنده ي پژوهش چنـين نتيجـه گرفتـه كـه: يكبـار      

در قلـب و تخيـل بشـر، و در ذهنيـت قـومي       …ديگر متوجه شديم كه نمادهاي بنياني 

پايدار مي ماند. تمدني صنعتي و فني، با كمبودها و آلودگيهايي مواجه است كـه ممكـن   

ها و تمايلهايي بشود كه وجود نشانه هـاي پرمعنـا را ايجـاب    است موجد نيازها، نگراني

  مي كند.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////  

  آبان          عقرب

  آبجو         ماءالشعير

  )SALIVE/Salivaآب دهان (

) . 9:6شـفا داد (يوحنـا،    نماد خلاقيت و نماد انهدام. مسيح كوري را با آب دهـان خـود  

ايوب از استهزاكنندگان خود سخن مي گويد كه به صورتش آب دهان انداختند (ايـوب،  

17:6.(  
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آب دهان ترشحي است كه قدرتي جـادويي يـا مـافوق طبيعـي دارد و اثـري مضـاعف       

برايش قايل اند: وصل مي كند يا زايل مي كند، شفا مي دهد يا تباه مي كند، ملايمت مي 

  يا دشنام مي دهد.كند 

آب دهان با عمل سخن گفتن همراه است و فضيلت كلمه را بر خـود مـي كشـد. از ايـن     

  رو است كه براي بامباراها انداختن آب دهان به معني قول دادن و وفاي به عهد است.  

  )ATHANOR/Athanorآتانور (

كيميـاگران  نماد بوته ي زرگري براي استحاله ي جسماني. اخلاقي يـا عرفـاني. بـراي    

آتانور، جايي كه استحاله صورت مي گيرد، زهداني است بـه شـكل تخـم، چـون خـود      

دنيا، كه تخمي غول آسا است؛ تخم اورفئوسي است كه آن را در مراسم تحليـف تمـام   

نحله هاي عرفاني در مصر و يونان مي يابيم، و همانگونه كه ذات حق يـا روح الـوهيم   

آبهـاي آتـانور مـي بايـد روح جهـان و روح زنـدگي        بر آب شناور است، همانگونـه در 

  شناور شود؛ و كيمياگران مي بايد به كفايت ماهر باشند تا بر آن تسلط يابند.

  )FER/Fireآتش (

اغلب وجوه نمادگرايي آتش در فلسفه ي هندو خلاصه شده، جايي كه آتش از اهميتـي  

خاكي، برزخي و آسماني خاص برخوردار است. آگني، ايندره و سوريه، آتشهاي عالم 

صـاعقه و خورشـيد. بعـلاوه، دو آتـش ديگـر وجـود دارد:        هستند؛ يعني آتش معمولي.
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آتش رسوخ يا جذب (ويش وانره) و آتش انهدام (وجه ديگري از آگني)، و پنج وجـه از  

  آتش آييني كه همچنان آگني است.

  خدا اگني تا قله ي آسمان بالا رفته

  و با عفو گناه

  تمان داده استاز لعنت نجا

در يي چينگ، آتش با جنوب، رنگ سرخ، تابستان و قلب مرتبط شده اسـت. در ارتبـاط   

آتش با قلب، چه آتش نماد اشتياقها و نفسانيات (به خصـوص عشـق و خشـم) باشـد،     

چه نماد روح (آتش روح، كه در ضـمن نفخـه اسـت و سـه خطـي لـي)، و چـه معرفـت         

) ثابت و بدون تغيير است. مفهـوم  4:27يا  4:10شهودي كه در گيتا از آن سخن رفته (

مافوق طبيعه ي آتش از ارواح آواره (آتشهاي طبيعي، فانوس خاور دور) تا ذات الهـي،  

  ) همذات با آتش است.4:25يا برهما گسترده شده است، چرا كه برهما (بر طبق گيتا 

ه كـه از روم  آتش نماد الهي اصل آيين مزديسنا است. نگهبان آتش مقدس مقـامي بـود  

باشتان تا آنگكور وجود داشته است. نماد آتش تطهيركننده و مولد، از غـرب تـا ژاپـن    

در شب عيـد پـاك جشـن گرفتـه مـي      » آتش جديد«گسترده بوده است. آيين كاتوليكي 

شود. اين شب در آيين شينتو با سال نو تلاقي مي كند. طبق برخـي روايـات، حضـرت    

ا عبـور از آتـش كـوره ي آهنگـري زنـده كـرده انـد.        مسيح (و حواريون) اجسـاد را ب ـ 

وجود دارد. نقش آهنگر به اجداد كيمياگرش برمي گردد كه » زبانهاي آتش پنطيكاست«
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جاودانگي را از طرق آتش كوره ي خود به دست مي آورد، حتي در چـين باسـتان بـا    

با گودي آتش اجاق دروني به اين جاودانگي مي رسيدند، كه اين اجاق دروني كمابيش 

معده و يا مانيپوره چاكره مرتبط است كه در يوگا تحت علامت آتش معرفي مي شود. 

از سوي ديگر پيروان آيين دائو وارد آتـش مـي شـوند تـا خـود را از قيـودات بشـري        

رهايي بخشند. اين الوهيت يافتن شبيه به الوهيت يافتن ايليا بر ارابـه ي آتشـين اسـت.    

آتش وارد شوند بي كـه بسـوزند و آن را بـاران يـا رحمـت       اين جاودانگان قادراند در

الهي مي خوانند، كه در علم كيمياي غربي يادآور آتشي است كه نمي سوزاند، و وضو 

اسـت. مـارتن قـديس مـي گويـد       *يا تطهير كيميايي خوانده مي شود و نماد آن سمندر

ش خـود را  انسان آتش است: شريعت از براي انسان چون قانون آتش است كـه پوش ـ 

حل مي كند و به سرمبدأيي كه از آن جدا شده مي پيوندد و با آن متحد مي شـود. بـر   

اين آتش تزكيه كننده بايد آتش چين باستان را افزود، كه در تاجگذاري آييني به همراه 

حمام و بخور مي آمده. و البته در سراسـر جهـان، آيـين آتـش بـراي اثبـات بيگنـاهي        

  وجود داشته است.  

ا آتش درون را جانشين آتش قرباني در آيين هندو كرده است كه اين آتـش درون  بود

هم دانش رسوخ كننده است و هم اشراق و نابودي پوشش تن: بيـافروز شـعله يـي در    

قلب من اجاق است و شعله خوديت مهارشده ي من است (سميوته نيكايه، يكم،  …من 

ه سوزاندن خـارجي، سـوزاندن نيسـت.    ). به موازات آن اوپانيشاد تأكيد مي كند ك169
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نمادهاي كونداليني سوزان در يوگاي هندو، و آتش درونـي در آيـين تنتـره ي تبـت از     

همين مفهوم آمده است. آيين تنتره فقـط بـه پـنج مركـز لطـف اعتقـاد دارد و آتـش را        

مرتبط با قلب مي داند. و همچنان در هند، تي جسه وضعيت موجودي است كه با رؤيا 

حله ي اثيري ارتباط دارد كه از تجس به معني آتش ناشـي مـي شـود. از عجايـب     و مر

اينكه ابويعقوب سجستاني آتش را در عملكرد آن براي حمل اشيا به مرحلـه ي اثيـري،   

از طريق اشتعال پوشـش سـتبر آن شـيئي مـورد مداقـه قـرار مـي دهـد. يـك تركيـب           

صل بخار آب مثي دانـد نشـان   كيمياوي چيني ظاهراً ساده كه وصلت آب و آتش را حا

دهنده ي نمادي از همان طبيعت اسـت. در يـك آيـين عرفـاني فوبلـه، آتـش متعلـق بـه         

آسمان است، زيرا صعود مي كند حال اينكه آب متعلق به زمين است زيرا بـه صـورت   

  باران فرود مي آيد. آب از اصلي زميني و تقديري آسماني است.

جهي منفي در بـردارد و مهـار آن نيـز عملكـردي     بديهي است كه وجه نابودگر آتش، و

خواهيم ديد كه آتـش كـوره ي آهنگـر، هـم آسـماني       *شيطاني است. در واژه ي آهنگر

است و هم زيرزميني، ابزاري است اهورايي و اهرمني. سقوط از سـطحي آسـماني بـه    

سطحي زرزميني، همان سقوط لوسيفر است، كه حامل نور آسـماني بـود، و در شـعله    

جهنم سرنگون شد: آتشي كه مي سوزاند، بي كه تحليـل بـرود و هـيچ احيـايي را      هاي

  نمي پذيرد.
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در آيين هاي سلتي بـه آتـش بـه عنـوان عنصـري آيينـي و نمـادين فقـط در اطلاعـات          

غيرمستقيم، مانند تذكره ي اولياء، برمي خوريم. فقـط متـون ايرلنـدي نـامي از جشـن      

يعني آغاز تابستان برده اند. دروئيدها آتـش بزرگـي   بلتاين، يا آتش بل، در اول ماه مه 

روشن مـي كردنـد و از ميـان آتـش چهارپـايي را عبـور مـي دادنـد تـا آن چهارپـا از           

بيماريهاي فراگير حفظ شود. در اوييس نخ، در مركز كشور، پاتريك مقـدس از وسـط   

شـه بـر فـرد    آتش دروئيدها عبور كرد، تا اين مفهوم را القاء كند كه مسيحيت بايـد همي 

از چوب تاك سخن مـي گويـد كـه     *مقدم باشد. سزار هم در نبرد غاليا، از پيكره هايي

غاليايي ها در اين پيكره ها انسانها و حيوانها را حبس مي كردنـد و آنهـا را آتـش مـي     

زدند. اين عمل غاليايي مبهم است، و هنوز به خوبي تحليل نشده است، امـا نمـادگرايي   

  شخصاً خورشيدي است و عيد پاك بت پرستان است.آتش در ايرلند، م

، از خصوصـيات  »مناسـك گـذر  «بسياري از آيين هاي تطهير با آتش، و به طـور كلـي   

فرهنگهاي زراعي است. در واقع، اين آيين ها نماد آتش سوزي مزارع هسـتند كـه پـس    

  از پوشش سبزي از طبيعت زنده ديده مي شود.

، كه خدايان ذرت بودند در تل هيزمي كه دشمنانشـان  در پوپول ـ ووه، پهلوانان همزاد 

آتش زده اند، گم مي شوند، بي كه از خود دفاع كنند، تـا بعـداً در جوانـه ي سـبز ذرت     

  دوباره به دنيا برگردند.
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آيين آتش جديـد، كـه هنـوز در روزگـار مـا توسـط چـورتي هـا در لحظـه ي اعتـدال           

ار مي شود، اسطوره ي آتش را تـداوم  استوايي، يعني سوختن زمين قبل از درو، برگز

مي بخشد. چورتي ها تل عظيمي از هيزم را آتـش مـي زننـد و در آن قلـب پرنـدگان و      

حيوانات ديگر را مي سوزانند. قلب پرندگان نماد ذات الهـي اسـت، و سرخپوسـتان بـه     

  طور نمادين خاكستر شدن خدايان همزاد ذرت را تكرار مي كنند.

ردگي نشانه ي مرگ و بـاززايي اسـت، و بـا اصـل متنـاقض      آتش در آيين هاي سرسپ

خود، آب، در ارتباط است. از اينجا است كـه همـزادان پوپـول ـ ووه، پـس از خاكسـتر       

شدن، دوباره از رودخانه يي زاييده مي شوند، از جايي كه خاكسترشان ريختـه شـده   

خواهنـد شـد و    بود. بعدها اين دو پهلوان، خورشيد جديـد و مـاه جديـد، مايـا ـ كيشـه      

فاضله ي جديدي در دو اصل متناقض آتش و آب، كه حاكم بـر مـرگ و زنـدگي شـان     

  بوده است، به وجود خواهند آورد.

بدين ترتيب، تطهير با آتش در زمينه ي جهان اصغري (در آيين هـاي سرسـپردگي) و   

م زمينه ي جهان اكبري (اسطوره هايي كه به تناوب تبديل به طوفان و قحطيهـاي عظـي  

  آب است.  يا آتش سوزي مي شوند) مكمل طهارت با

خداي باستاني آتش در ميان آزتك ها، هوئه هوئه توتل، در الواح بـا كاكـل پرنـده يـي     

آبي، زرهي به شكل پروانه، و يـك سـگ ديـده مـي شـود. روي نـوار پيشـاني اش دو        
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و بـه  متساوي الساقين تصوير شده كه رأس يك مثلـث رو بـه بـالا و ديگـري ر     *مثلث

  پايين است.

ساهاگون مي گويد كه هوئه هوئه توتل در خزينه ي آبها، ميان گلهايي كه ديواره هـاي  

كنگره دار مي سازند، پوشـيده از ابرهـاي آب مسـكن دارد. بـدين ترتيـب، بـه گفتـه ي        

ل.سه ژورنه آتش زميني اهريمني براي آزتك ها نشانه ي نيروي ژرفي است كه باعث 

آنها يا تصعيد آب به ابر مي شـود، يعنـي باعـث مـي شـود آب       وصلت اضداد و عروج

زميني يا آب ناپاك به آب آسماني يا آب خالص و ملكوتي تبديل شود. پس آتـش قبـل   

از هر چيز موتور مولد دوره يي است. مثلث رو به بالا نشانه ي شـاهوارگي و علامـت   

ه ژورنه علامـت تلالـوك،   نيروي متغير است؛ و مثلث رو به پايين بنا بر عقيده ي ل. س

خداوند اهورايي رعد و برق (آتش اهورايي) و بـاران اسـت. نشـان آب آتشـين كـه بـه       

 *تلالوك متعلق است علامت وحدت اضداد است كه بر سينه ي زمين اثر مـي كنـد (آرا  

  را ببينيد.) *و جگوار

ي عقـل  در ميان بامباراها آتش اهريمني نشانه ي عقل بشري، و آتش اهـورايي نشـانه   

رحماني است. در ميان بامباراها اتكاي الوهيت بر بشر نشانه ي آن اسـت كـه نيـروي    

  مذهبي بر نيروي كفر اولويت دارد.

برخي از جسدسوزيهاي آييني مبتني بر اين باور است كه آتش را بـه عنـوان ناقـل يـا     

يع يـك  قاصد دنياي زندگان به دنياي مردگان پذيرفته اند. از ايـن رو، در مراسـم تشـي   
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ميت، تله ئوتها دسته دسته به قبرستان مي آيند و دو تل آتش روشـن مـي كننـد، يكـي     

در بالاي تابوت و ديگري در پايين آن. در آتش بالاي سر ميـت سـهم خـوراكي را كـه     

براي او در نظر گرفته شده مي گذارند، و آتش بر عهده مي گيرد اين نذورات را منتقـل  

  كند.

اسر جهان مرتبط است با طريقه ي بـه دسـت آوردن آتـش    مفهوم جنسي آتش در سر

كه مالش و حركت رفت و آمد است، و تصـويري از عمـل جنسـي اسـت. بـه عقيـده ي       

ژيلبرت ديه ترلان تعبيري روحاني از آتش بستگي به حصـول آتـش از طريـق كـوبش     

مي  دارد. ميرچاالياده هم با اين عقيده موافق است و آتشي كه از طريق مالش به دست

آيــد بــه عنــوان ثمــره ي (هســته ي مولــد) يــك وصــلت جنســي ملحــوظ شــده اســت.  

ميرچاالياده با تأكيد بر شخصيت چنـد وجهـي آتـش خاطرنشـان مـي كنـد: آتـش هـم         

منشأيي الهي و هم منشأيي شيطاني دارد (زيرا برحسب برخي از باورهاي قديم، آتش 

ه) ژ. دوران عقيـده دارد  به طرزي سحرآسا در اندام جنسي جادوگران تولدي مي شـد 

كه در چندين اسطوره بر جنسي بودن آتش بـه وضـوح تأكيـد شـده اسـت و در آنهـا       

  محل طبيعي آتش در دم حيوان ذكر شده است.

گ: باشلار عشق را اولين فرضيه ي علمي براي توليد عيني آتش مي داند. او مي گويـد  

ه ي مـالش شـيوه يـي    شـيو  …آتش قبل از اينكه پسر چوب باشد، پسر انسـان اسـت   

طبيعي براي به دست آوردن آتش است، عشق هم به همين طريق است، چرا كه انسان، 
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با طبيعت خاص خود آن را به دست مي آورد. در واقع آتش قبـل از اينكـه بـه آسـمان     

آيا زندگي آتش در حال اشتعال، با حركتي مداوم يـا   …باز برده شود غافلگير مي كند

مورچه ها با كمترين واقعـه در هـم    …ه ها را به ياد نمي آورد؟ ناگهاني زندگي مورچ

مي جوشند و با جار و جنجال از جايگاه زيرزميني خود بيرون مـي ريزنـد، بـه همـين     

ترتيب، با حركت اندك يك فسـفر، ذرات ذره بينـي آتـش گرفتـه، جمـع مـي آينـد و در        

  بيرون با ظاهري نوراني خود را نشان مي دهند.

گ. باشلار دو جهت يا دو مجموعه ي نوراني رواني را در نمادگرايي آتش ژ. دوران و 

مشخص مي كنند كه چنانچه هم اكنون ذكر شد برحسب عملي است كـه آتـش طـي آن    

حاصل مي شود، اعم از كوبش يا مالش. در مورد اول آتش به برق و تير متعلق اسـت  

آتشين نـور اسـت. دو واژه    و ارزش تزكيه و اشراق را دارد؛ در اين حالت آتش تداوم

ي نار و ناب در زبان سنسكريت يك واژه هستند. با ايـن آتـش روحـاني كننـده، آيـين      

جسدسوزي، خورشيد، آتش تصعيد و تبخيـر، تمـام آتشـي كـه نيـت تزكيـه و نـور را        

منتقل مي كند، ارتباط مي يابد. اين آتش با آتش جنسي كه از طريق مالش به دست مي 

همچون لهيب تطهيركننده كه با مركز جنسي مولـد مـادر تضـاد دارد،     آيد تفاوت دارد.

همان طور كه تحميد نور آسماني، با آيين باروري ارضي تفاوت مـي كنـد. نمـادگرايي    

آتش وقتي به اين سوي جهت مي گيـرد، نشـان دهنـده ي مهمتـرين مرحلـه ي فكـري       

ر مـي كنـد. در تعمـيم    كيهان است، و هر چه بيشتر انسان را از شرايط حيواني اش دو
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اين نماد در اين جهت است كه آتـش چنـين خـداي زنـده و متفكـري شـده اسـت. و در        

مذهب آريايي هاي آسيا نام آگني و آتور را گرفته و نزد مسـيحيان نـام مسـيح را. بـه     

  دليل مشابهت اختصاصات ساختاري، آتش به پرنده، نماد اهورايي، نزديك مي شود.

يد كه آتش بهترين تصوير دي و ناكاملترين نماينده ي آن است. بلافاصله مي توان فهم

ديونوسيوس آريوپاگوسي دروغين مي گويـد بـدين خـاطر اسـت كـه آتـش اغلـب در        

  نمادهاي علم لاهوت به كار مي رود:

آنچنان كه نبشته آمده، علم لاهوت تمثيلها از آتش برگرفته كه بـر بـالاي تمـام تمثيلهـا     

هي دانست كه علم لاهوت ما را نه تنها چون چرخ شعله ور مي نشيند، و تو به حق خوا

داند كه چون حيوانهاي سوزان و آدميان جرقه پران مي خواند و نيز گـرد جوهرهـاي   

الهي تلي از اخگر سوزان و رودهاي جاري از شعله تراتراكـي مهيـب پنـدارد. و عظـيم     

اسرافيل. تاك بخواند  گويد كه عرشها سوزانند، و ياد مي آرد كه چي ست شق كلمه ي

كه اين عقل رحماني چه سوزان است. و چنين است كه خصايص آتش به او نسبت مي 

كنند. پس تمثيل چه از مقام زبرين مقامات تمثيل باشد چه از مقـام زيـر، او همـاره بـه     

تمثيل پذيره آيد، كه در قالب همان فزوني دادن است كه از آتش برآمده. كه آتش به از 

بر تو بگويد كه عقل رحماني چـه سـان بـا رحمـان يكـي شـود، كـه قديسـان         هر امري 

لاهوتي همه اين ذات اولي را آتش سـوزان صـورت كـرده انـد كـه چنـين بـري از هـر         
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صورت است. چون آتش بيش از يك صورت پيدا از شيئي برآرد. پـس سـخت پردلـي    

  خواهد كه اين آتش را از خصايص خدايي خواني.

ي خورشيد نماد باروري، تطهير و اشراق است به همـان ترتيـب،   همانگونه كه شعاعها

شعله هاي آتش اين نمادها را القا مي كند. اما در ضمن آتـش وجهـي منفـي را عرضـه     

مي دارد: آتش با دود خود تيره و خفه مي شود؛ آتش مي سوزاند، پاره مي كند، نابود 

سير تحليلي پل ديـل، آتـش   مي كند: اين آتش هوس، آتش مجازات، آتش جنگ. بنا بر تف

زميني نشانه ي خرد است، يعني آگاهي، با تمامي چند وجهيگري اش. آتـش بالارونـده   

به سوي آسمان، نشانه ي جهش به سوي معنويت است، عقل تحت شكلي تغييريابنـده  

و رشدكننده خادم روح است. اما در ضمن شعله ي لرزان باعث است كه آتـش از يـك   

  د و از سوي ديگر فراموش كننده ي روح.سو نشانه ي عقل باش

لازم به تذكر است كه روح در اينجا با مفهوم فراآگـاهي اش منظـور نظـر اسـت. آتـش      

دوددهنده و پاره كننده، درست برخلاف شعله ي روشن كننده، نمـاد تخيـل پرجنـب و    

تفكـري   …آتـش جهنمـي    …حفـره ي زيرزمينـي    …نماد ناخودآگاه  …جوش است

  به طور كلي تمامي شكلهاي رواني سير قهقرايي است.عصيان زده، و 

ضمناً آتش هم مانند آب در عين اينكه مي سوزاند، تحليل مي برد، و در عين حال نمـاد  

متمايز مـي شـود، هنگـامي كـه نمـاد       *تزكيه و باززايي است. اما در جايي آتش از آب

كـه نمـاد نـور و     تطهير از طريق فهم و تفهم است، تا به معنـوي تـرين شـكلش برسـد،    
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حقيقت است؛ آب نماد تطهير از اميال است، تا به رفيعترين شـكلش برسـد كـه نيكـويي     

  است.

  


